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Abstract 

Ibn Taymiyya's influence on certain excommunicationist (takfīrī) 

movements is evident, underscoring the necessity of examining and 

critiquing his foundational principles. Given the special role of 

transmitted textual (naqli) evidence in Ibn Taymiyya's framework of 

religious beliefs, this article employs a descriptive-analytical method to 

address the question: What are Ibn Taymiyya's principles in deriving 

religious beliefs from textual sources, and what critiques can be made of 

them? Key areas of focus include the types of sources, the relationship 

between these sources, their authoritativeness (ḥujjiyya), the validity of 

apparent meanings (ẓuhūr), the reliability of single-chain (khabar al-

wāḥid) and frequently transmitted reports (tawātur). Among Ibn 

Taymiyya's contested principles are his denial of metaphorical meaning in 

the Quran and his rejection of esoteric interpretations (taʾ wīl) of textual 

evidence, backed by numerous arguments. These positions have been met 
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with extensive critiques. Additionally, his views on the acceptance of 

single-chain reports are not without flaws, and he has loosely applied the 

term mutawātir to certain types of conclusive reports. However, it is 

incorrect to assume that critiquing Ibn Taymiyya is as straightforward as 

critiquing other Salafists, just as his critique should not be equated with 

that of Muhammad b. Abd al-Wahhab, who attributes his ideas to Ibn 

Taymiyya. Unlike many Salafists, Ibn Taymiyya is well-versed in the 

perspectives of his opponents and prepares responses to potential 

objections—a characteristic that sets him apart from many other Salafists. 
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تیمیه در استنباط عقاید بررسی و نقد مبانی ابن

 1دینی از منابع نقلی

  2زادهمحمدجواد حسین
 .لتند    ت ث درتنشگاه  لآن و  ل یرتنشفلهٔ علی  و م ا ف تحزم ه زسز  تمام ف. رسال0

Email: m.j.hosseinzadeh@hotmail.com  

 چکیده
تیمیه بر برخی جریانوات تکفیوری روشون اسوا و هموین ضورورت شناسوایی و نقود مطوانی وی را ر ابنتأثی

تیمیوه، در ایون مقالوه بوا روش قلوی در منروموهٔ عقایود دینوی ابنکند. به دلیل جایگاه خاص ادلهٔ نایجاب می
تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده که مطانی وی در استنطاط عقاید دینی از منابع نقلوی چیسوا  - توصیفی

و چه نقدهایی بر آن وارد اسا؟ انواع منابع، نسطا میان منابع و حجیا آنها، حجیا ظهوور و حجیوا خطور 
همچنین انکار معنای مجازی در  ؛تیمیه اهمیا دارداتر موضوعاتی اسا که در شناخا مطانی ابنواحد و تو

مطانی وی اسا که نقدهایی متعدد بر آن وارد اسا. مطانی  :پذیری ادلهٔ نقلی، ازجملهقرآن و انکار تأویل
تیمیه در قطول خطر واحد نیز بدون اشکال نیسا و وی در االاق اصطلاح خطر متواتر، بر برخوی انوواع ابن

وورد نقود ابنآور دچار مسامحه در تعطیر شده اسا. بااینخطر قطع تیمیوه، همچوون نقود حال، نطاید گموان ب
عطودالوهاب کوه افکوارش را بوه  بون گونه که نقد او با نقد محمودن تکلف اسا؛ هماندیگر سلفیان بدو

هایی را برای های مخالفانش آشناسا و جوابتیمیه با دیدگاهکند، همسان نیسا. ابنتیمیه مستند میابن
 .بهره هستندکند؛ خصوصیتی که بسیاری از سلفیه از آن بیهای احتمالی آنها فراهم میپاسخ

 هایدواژهکل
  تیمیه، منابع، مطانی، نقل، عقاید.ابن

                                                           
تیمیه در استنطاط عقاید دینی از (. بررسی و نقد مطانی ابن0453زاده، محمدجواد. )حسیناستناد به این مقاله: . 1

 :jpt.2024.69958.2156 Doi/10.22081 .000-88(، صص 000)92، نقد و نظرمنابع نقلی. 
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 مقدمه

در میوان مسولمان  نشودنیانکارآثواری هوایش از جمله افرادی اسا کوه اندیشوهتیمیه ابن

  قورار موورد اهتموام نقوادانتیمیوه شناسوی ابونبوا ایون حوال، متأسوفانه روش. داشوته اسوا

ثیرگوذاری أاسا. با توجه بوه میوزان ت های او شدهمتوجه اندیشهآنان صرفا  نقد  و ،نگرفته

 گیوری هوای او در شوکلتکفیوری و نقشوی کوه اندیشوه - هوای سولفیتیمیه بر جریوانابن

جوای نقود ه الطود کوه بوای مویای اندیشوههایی دارد و ازآنجاکه نقد ریشهچنین حرکا

 گزارهووای آن اندیشووه، مطووانی صوواحب آن اندیشووه شناسووایی، تحلیوول و نقوود شووود، ایوون 

از منابع نقلوی اختصواص  ،تیمیه در استنطاط عقاید دینیژوهش به بررسی و نقد مطانی ابنپ

 .یافته اسا

عمودهٔ  شوود کوهتیمیوه از آنجوا ناشوی میشوناختی افکوار ابنضورورت بررسوی روش

 دواژهٔ یو کل دانندمیتیمیه های ابناندیشه های تکفیری جهادی خود را وامدار آرا وگروه

تیمیوه هنگوامی کوه در افتد. ناگفته نماند عقاید ابوناز زبانشان نمی« تیمیهاتسلام ابنشیخ»

گیرد، کارکرد مضاعف و حتی متفواوتی عطدالوهاب و پیروانش قرار می بن دستان محمد

هوای تیمیه بورای تکفیور و نابسوامانیهای ابننشان از ظرفیا اندیشه، همهولی این؛ ابدییم

آشوکار تیمیوه با توجه بوه ایون دو نکتوه، ضورورت پوژوهش دربوارهٔ ابون .پس از آن دارد

 اسوا شوده سوطبم لاویژه در حوزهٔ علوم کوهب ،شناسیه، غفلا از روشلاوبه عشود. می

بسیاری از کارهای پژوهشی بدون توجه به مطادی و مطانی صاحطان اندیشه صوورت گیورد 

 ای نداشته باشد.ههای ریشو کاربسا قابل توجهی برای نقد و بررسی

اسوا  انجوام شودهتیمیوه هایی کوه در گذشوته، بوا محوریوا ابوناورکلی پژوهشهب

هوایی اسوا کوه بانیوان آنهوا بوا پوژوهش ،کورد. دسوتهٔ اول بندیدستهتوان به دو دسته می

اند تا جایی کوه کرده لاشتیمیه بوده و تشخصیا و افکار ابن فتهٔ یآمیز، فرنگاهی ستایش

ها نیز توسط کسانی انجوام دستهٔ دیگر از پژوهش. های او را ترویج کننداندیشهتوانند می

انود. آنچوه هایش برآمدهنقد دیدگاهپی های او مخالف بوده و در که با اندیشه اسا شده

تیمیوه هوای ابونای بوه اندیشوهدر میان همهٔ اینها مشتر  اسا، پرداختن موردی و گوزاره
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های او یوو گوزارهٔ از میان گفته ،خودشان گمانیا مخالف به  که موافقایگونههب ؛اسا

در این اند. مقطول یا مردود را یافته و در مقام تشویق و ستایش یا توبیخ و نکوهش برآمده

هوای شوناختی، برخوی فعالیوابا گسترش مطالعوات روش ،های اخیرویژه در سالهب ،میان

توا جوایی  به کار رفتوه اسواتیمیه به ابن هشناختانن و روشلانگاه کدر فکری و پژوهشی 

انود. بوا ایون شناسوی وی برآمودهنقود روش پیو مخالفان در  ،که موافقان در مقام تشریح

عقاید دینی خالی اسا. این مدعا  تیمیه در حوزهٔ حال، هنوز جای بررسی و نقد روش ابن

شوناختی را بوه عنووان روش گرفته که گاهی صرفا  های صورتبا بررسی موردی پژوهش

 شود.دنطال دارند، مطرهن می

استنطاط عقاید از منابع نقلی، مسوتلزم شوناخا منوابع و اثطوات حجیوا از سوی دیگر، 

و قطول از اثطوات  شوودیارح نم یازیرا پیش از شناخا منابع، گزاره ؛هریو از آنهاسا

توا  رسودیموها ارزش معرفتی ندارد. سپس نوبا سنجش میان منوابع ا منابع، گزارهیحج

 بدانیم کدام منطع بر دیگری مقدم اسا.

، جایگواهی ویوژه دارد و هیومیتاور خاص، منابع نقلی در منرومهٔ عقایود دینوی ابن به

دینوی  یاترین مصدر معرفا دینی اسوا. او معتقود اسوا هورکس بوه سووی گوزارهمهم

نداشته باشد،  |که آن گزاره جایگاهی در کتاب الهی و سنا پیامطردرحالی ؛فرابخواند

، 0  ق،0400تیمیوه،)ابن چنین شخصی درحقیقا به سوی بدعا و گمراهی فراخوانوده اسوا

همچنین معتقد اسا احتجا  دینی برای دیگران، باید با ادبیاتی متکی بر قرآن و . (030ص 

عقلوی و مثوال  یهوااسیسنا، و داعی به آن دو باشد و حقایقی را کوه پیوامطر در قالوب ق

بیان کند. این روش به نوبهٔ خود برگرفته از کتاب و سنا اسا و سولف نیوز  اسا آورده

 .(030، ص 0 ، ق0400تیمیه،)ابن انددهکراز آن پیروی 

پوردازیم و تیمیوه میشناسوی منوابع نقلوی در نگواه ابنبه گونهبا این توضیح، در ادامه، 

 یود دینوی از منوابع نقلوی رادیگر مطانی او در استنطاط عقاا آنها و ینسطا میان منابع، حج

های او را اورح و بوه فراخوور مطالوب نیوز نقودهای وارد بور دیودگاهکنویم و مویبررسی 

 یم.نمایواکاوی می
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 انواع منابع نقلی. 1

طورح شوده معقایود دینوی در آن  هیومیتقرآن یکی از دو منطع نقلی اسا که به اعتقاد ابن

متعالی اسا و سلف بر چنوین انتسوابی  نداسا. الفاظ و معانی قرآن کریم از جانب خداو

وَه ن أَحَودٌ م ونَ : »دیوفرمایهنگوامی کوه خداونود مو ،آنان دهٔ یو مطابق عق دهندیگواهی م

از مشورکان از توو پنواه  یکویو اگور ؛ «الموشر کینَ استجَارََ  فأََج رهو حَتیّ یسَومَعَ کوَلامَ الّلّه  

، لفظ و معنای کلاموی کوه بورای (0 )توبه، خواسا، پس پناهش بده تا سخن خدا را بشنود

بوه آن گووش سوپارند، بورای  توا شوودیو به آنان اموان داده مو گرددمیمشرکان خوانده 

و الفواظ و  رنودندا یگرنقشوی بویش از واسوطه ،ابولا  یهایو از واسطهخداسا و هیچ

بوه یکوی از ، انتساب قرآن فقوط ودزیرا اگر چنین ب ؛معانی، ساخته و پرداخته ایشان نیسا

کوه کولام وحوی گواهی بوه درحالی ؛ها ممکن بود و نسطا به دیگری روا نطوداین واسطه

و هموین شواهدی  ،(00-02 )مطففین، شودیو گاهی به جطرئیل نسطا داده م (43-45)بقره، پیامطر

 پیامطر و جطریل، و صدور الفاظ و معانی قرآن از خداوند اسا یگرواسطه بر نقش صرفا  

 .(005، ص 0 ، ق0400یه، تیم)ابن

دومین منطع معرفا نقلی سنا اسا. سنا در لغا، راه و روشی اسا کوه انسوان در 

و چوه ناپسوند و  باشد، حال چه آن راه و روش پسندیده و نیکو ردیگیمیزندگی آن را پ

 .(00 ، صق0453 جرجانی،؛ 008، ص 0  ،0300)اریحی،  ناروا باشد

ده کورو تشوریع  یگذارهیآن را پا |که پیامطر داندیمچیزی سنا را هرآن هیمیتابن

رو بر هور گوزارهٔ اعتقوادی یوا عمول و ازاین ؛شودیاسا که دربردارندهٔ عقاید و احکام م

تیمیه، )ابن شودیده باشد، سنا االاق مکرگذاری و تشریع آن را پایه |حکمی که پیامطر

 .(350، ص 02  ،«ب» ق0400

 نقلینسب  میان منابع . 2

به ایون معنوا کوه پوس از اثطوات حجیوا  ؛ا متأخر از قرآن اساندر مرتطهٔ اثطات، رتطهٔ س

و حجیوا را بورای آن اثطوات  دهودمیقرآن، این قرآن اسا که بر حجیا سنا گواهی 
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 نیسواعقیودتی  یهاگزاره ستنطاطاما این هرگز به معنای فرومایگی سنا برای ا ؛کندیم

و  دیوگویاز روی هووا سوخن نمو |زیورا پیوامطر ؛وحی اسا و سنا به نوبهٔ خود، نوعی

 با وجوود. تفاوت قرآن و سنا فقط در این اسا (4-3، )نجم گوید، وحی اساهرآنچه می

، «ب» ق0400تیمیوه، )ابن الفاظ سنا برخلاف قورآن، وحوی نیسوا ؛اینکه هر دو وحی هستند

 .(02، ص 02 

نقوش  |جایگاهی تطیینی اسوا و پیوامطرا نسطا به قرآن ناز سوی دیگر، جایگاه س

ا آمده، ناظر بوه قورآن نکه در س ییهاقرآن را بر عهده دارد و بسیاری از گزاره گرنییتط

قرآنی اسا و عمومات آن را تخصیص، مطلقوات آن  یهاو درصدد شرح و بسط گزاره

 .(80، ص 02 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابن کندیرا تقیید و مجملات آن را تطیین م

یوا  کنودیدیون مو طهٔ یرا وارد ح ییهاا مستقل از قرآن گزارهننکتهٔ دیگر اینکه آیا س

بور ایون باورنود کوه  یقرآنی اسوا؟ برخو یهانقش سنا منحصر در شرح و بسط گزاره

 که قرآن بور آن گوزاره دتلتوی نودارددرحالی ؛باشد یاممکن اسا سنا متضمن گزاره

یواورده افزون بر قرآن چیزی ن |بل، برخی معتقدند پیامطراما در مقا ؛(080ص تا،بی)شوکانی، 

، 4  م،0554)شوااطی، در قورآن دارد  یاشوهیاصول و ر ،شودیو هرچه در سنا یافا م اسا

، درواقوع شوودیمطابق این دیدگاه آنچه از سنا که زیاده بور قورآن انگاشوته مو. (320ص 

، همین دیودگاه دوم دیآیبر م هیمیتشرح و تطیین معارف قرآنی اسا. آنچه از سخنان ابن

و او معتقد اسا آن مواردی از سنا که مطابق نوص قورآن نیسوا، شورح و تفسویر  اسا

 .(84، ص 02 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابن سایو از آن بیگانه ن اسانصوص آن 

 حجی  منابع نقلی. 3

کوه مصودر آن یقینوی و  شوودی، حجیا ادلهٔ نقلوی از آنجوا ناشوی موهیمیتدر دیدگاه ابن

، ق0400تیمیوه، )ابنها قابل فهم اسوا و برای همهٔ اصناف انسان باشدپیراسته از خطا و اشتطاه 

 02 هٔ یوشده اسا که قرآن کوریم در آ سطبهمگانی از ادلهٔ نقلی  یریگبهره. (044، ص 0 

به کتاب و سنا فراخواند. همین نیوز  هایریها و درگسورهٔ نساء همگان را برای رفع نزاع

و  هاشوهیزیورا بوا توجوه بوه گونواگونی اند ؛م ادلهٔ نقلی بور ادلوهٔ عقلوی اسواددلیلی بر تق
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دادن بوه هوا و پایواننزاع لهوای عقلوی، اگور حوها در داوریچشومگیر انسوان یهاتفاوت

، راه بوه جوایی و بوراهین انسوانی باشود هوااسیو ق هاشوهیمتوقوف بور آرا و اند هایریدرگ

، 0 ، ق0400تیمیوه، )ابنشوود ها و تردیودها مویبیشترشدن دامنهٔ اختلاف سطبو فقط  بردینم

اسوا کوه  ییهواالطته این واقعیا به معنای این نیسا که ادلهٔ نقلی متضومن گزاره. (80ص 

 هدر نرر عقل محال اسا و با آن تضاد دارد، بلکه قرآن مشتمل بر ادلهٔ عقلی اسا کوه بو

بوه صودق رسوول  ،از اریوق آن توانیو م شودیآنها صانع و وحدانیتش شناخته م لهٔ یوس

هموه از جوایی اسوا کوه و ایون شوودمیقرآن معادشناسی میسر  سیل وه . همچنین ببردیپ

کوه بوا  اسوا و این اصول را با مقدماتی مطورح کورده اسااصول دین  دربردارندۀقرآن 

. حتوی عمووم شودیو مانند آن در کلام هیچ انسانی یافا نم شودیعقل صریح فهمیده م

اور خلاصوه، ه اند، در قرآن باندیش آنها را ارائه کردهژرف پردازانهیادلهٔ عقلی که نرر

 .(80، ص 00 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابناور بهتری وجود دارد ه بلکه ب

یه و اسواس، اااعوا از پا ،معتقد اسا هیمیتاور خاص نیز ابنه دربارهٔ حجیا سنا ب

ولوی ازآنجاکوه  ؛اوامر خداسا و آنچه درواقع تزم و ضروری اسوا، فرموانطری اوسوا

راهی برای شناخا اوامر و اخطار الهی مگر به واسطهٔ پیامطران وجود ندارد، پوس اااعوا 

 ق0400تیمیوه، )ابنو تصدیق پیامطران که راویان امر و کلمات خداوند هسوتند واجوب اسوا 

 .(02 ، ص02 ، «ب»

موراد از حکموا در کند که بسیاری از سولف، نقل می همو برای اثطات حجیا سنا

نَ مَا » هٔ یآ و وَاذ کور  و  یف   یت لَ ی و ب ک مَوة   ات  یوَم ون  آ وت کونَّ ی ام همسوران پیوامطر، آنچوه از ؛ الّلّه وَال ح 

و از  شوود، بوه خواار بسوپاریدآیات خدا و معارف الهی که در خانه هام شما تلاوت می

در . (000، ص 0 تووا،بیتیمیووه، )ابناند را همووان سوونا دانسووته (34، )احووزاب«آنهووا غفلووا نکنیوود

 قوول،  دربردارنودۀو آن را  کنودمویتقسویم  دسوتهسنا نیز او سنا را بوه سوه  یبنددسته

حجیوا سونا در  دهودیکوه نشوان مو« بعودالنطوة»الطته با قید  ،داندیفعل و تقریر پیامطر م

 ق0400تیمیوه، )ابنشودن بوه پیوامطری باشود دیدگاه او مشروط به این اسا که پس از مطعوث

 .(05 ، ص0 ، «ب»

میوراث  مثابو آنچه به  هم به معنای پذیرش  ،هیمیتبه علاوه، حجیا سنا در نگاه ابن
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تیمیوه، )ابنشوود ی، نیسا و حجیا پس از اثطات صدور متوجه سنا موشودیروایی ارائه م

به دیگر سخن، برای دستیابی به سنا حقیقی، باید روایوات ناقول . (80، ص 02 ، «ب» ق0400

و سره از ناسره بازشناخته شود. بدین منرور، او روایات را به سه دسوته  شودسنا ارزیابی 

دستهٔ اول روایاتی اسا که به صدور آنهوا . (44، ص 08 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابنکند یتقسیم م

این دسته، روایاتی اسا که به دلیل تواتر یا قرائن و یا پذیرش از جانب قااطهٔ  ؛علم داریم

. معیار در پوذیرش روایوا از جانوب علموان میکنیعالمان دین، علم به صدور آنها پیدا م

دین نیز روایتی اسا که راویان آن از سوی مسلم و بخاری پذیرفته شوده باشود. هموه بور 

، «ت یجتموع امّتوی علوی الخطوا»ی اجماع دارند و این اجماع بوه دلیول پذیرش چنین روایت

روایاتی اسا کوه علوم بوه عودم  ،دستهٔ دوم اسا. آورنیقیاجماعی معصومانه و درنتیجه 

بوه دلیول انکوار عقول، یوا یوا روایاتی اسوا کوه  دربردارندۀاین دسته،  ؛صدور آنها داریم

بر عدم صدور و یوا بوه  لدلیل وجود قرائن دا تعارض با قرآن، سنا قطعی یا اجماع، یا به

 میکناهل حدیث، علم به عدم صدور آنها پیودا موی هایباروایا در کت بیان نشدندلیل 

دستهٔ سوم روایاتی اسا که صودور و عودم صودور آن . (043، ص 00 ، «ب» ق0400تیمیوه، )ابن

آور، خطور واحود علمروایات مستفیح غیر دربردارندۀاین دسته از روایات  ؛محتمل اسا

از میوان روایوات  هیومیت. ابنشودی، خطر واحد شاذ، مرسل و مجهول مآوررعلمیصحیح غ

پوس از ایون و در ذیول عنووان  کوه دانودیفقط خطر واحد صحیح را حجا م ،سوم  دست

 .میپردازیبه آن م« حجیا خطر واحد»

 حجی  ظهور. 4

 بوه شوارع اسوا از جانوب او صوادر شودهفار  از جنطهٔ صدور و اینکه کلامی که منتسب 

یا نه، هر دلیل نقلی به لحاظ مدلول، یا نص اسا یا مجمول و یوا ظواهر. در حجیوا  اسا

آنچوه موورد بحوث قورار گرفتوه  .نص و همچنین عدم حجیا دلیل مجمول بحثوی نیسوا

ازآنجاکه عمدهٔ ادلهٔ نقلی ظاهر هستند، برخی مانند فخوررازی  ؛اسا، حجیا ظاهر اسا

از دلیل نقلی، مطتنی بور ده  استفادهو معتقدند  انداه خاصی برای ادلهٔ نقلی قائل نطودهجایگ

برای ادلوهٔ نقلوی در  یاژهیجایگاه و توانیآور نیسا. درنتیجه نمظنی اسا و یقین  مقدم
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 هیومیتدر مقابول، ابن .(022-023 ، صص0340 ،رازی)رفا نرر گرفا و باید به سرا  ادلهٔ عقلی 

فاوتی دارد و معتقد اسا گذشتگان )سلف( مادامی کوه مودلول ادلوه، مخوالف بوا نرر مت

ولی اگر ظاهر دلیلی متضمن معنایی باال و  ؛اندکردهیشرع و عقل نطاشد، اخذ به ظاهر م

. (048، ص 0 ، ق0400تیمیوه، )ابنانود گذاشوتهیمخالف با کتاب و سنا باشود، آن را کنوار مو

از قطیول  - از دلیول نقلوی بور مقودمات ظنوی اسوتفادهبودن متوقف همچنین او معتقد اسا

، آن را در  - شناسی، علم صرف و نحو، نفی مجاز و تخصیص و مانع عقلوی و نقلویلغا

بوه انتفوای برخوی  ،زیرا در بسیاری از موارد ؛دهدیرتطهٔ پسین نسطا به دلیل عقلی قرار نم

علوم داریوم و هموین نکتوه از  - ماننود مجواز یوا معوارض و موانع عقلوی - از این مقدمات

و رتطوهٔ آن را  دیوافزایبودن دلیل نقلی مآورنیقیو بر میزان  کاهدمیبودن دلیل نقلی ظنی

این مقودمات، معتطور  هم . از سوی دیگر، به فرض که دهدیدر ردیف دلیل عقلی قرار م

ل . اسوتدتشوودیتقودیم عقول بور نقول نمو سوطبکردن آنها ضوروری باشود، و ای اسا

گونه اسا که عقل بور صوحا و درسوتی نقول شوهادت برای اثطات این ادعا این هیمیتابن

داده و بر آن اقرار کرده اسا. حال اگر این عقل بر نقل مقدم شود، مستلزم آن اسا کوه 

شوهادت عقول بور جایگواه نقول مخودوش  زیرا ؛عقل و نقل هر دو به کناری وانهاده شود

. جایگاه عقل نیز به دلیل شوهادت نواروا بور دشویو نقل از درجهٔ اعتطار ساقط م گرددمی

اما اگر نقل بر عقول مقودم باشود، جایگواه  ؛رودیصحا نقل و عدم التزام به آن از بین م

. درنتیجه روشن اسا که پذیرفتن شق دوم و تقدیم نقل بر عقل بهتر ماندینقل محفوظ م

 .(44، ص 3 ، ق0400تیمیه، بن)ااز فروگذاشتن هر دو اسا 

 انکار معنای مجازی در لغ  و قرآن. 5

تورین پیش از بحث حجیا ظواهر و در فرایند برداشا از ظواهر الفاظ، ابتدا باید نزدیو

مدلول لغوی کلام بوه ذهون مشوخص شوود و در بحوث حقیقوا و مجواز بوه ایون مسوئله 

کوه موراد موتکلم از  میپوردازی. سپس در بحث حجیا ظواهر بوه ایون موشودیپرداخته م

ترین معنای لغوی اسا؛ یعنی هموان معنوایی کوه از الفاظی که به کار برده، همان نزدیو

ترین معنا به لفظ را دریابیم تا در مرحلوهٔ . پس ابتدا باید نزدیوشودیظاهر لفظ فهمیده م
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 هیومیتهرچند ابن .(050، ص 0  ق،0400)صدر، بعد بتوانیم بگوییم همان معنا مراد متکلم اسا 

در مرتطهٔ قطل اصلا  استعمال مجوازی را  ،داندیو آن را حجا م اسا اخذ به ظواهر کرده

اسفرایینی، از اساس،  سحاقایباش، مانند داوود ظاهری و ینیانقطول ندارد. او و برخی پیش

اسا کوه . وی مدعی (000، ص م0224)عقیلی، اند وجود مجاز در لغا و قرآن را انکار کرده

تقسویم  هیومیتاگر به فرض، مجاز را در لغا بپذیریم، در قرآن مجازی وجوود نودارد. ابن

که پس از قرن سووم هجوری حوادث  داندیم یادهیمعنای لفظ به حقیقی و مجازی را پد

انوود. همچنووین یووو از صووحابه و تووابعین دربووارهٔ آن سووخنی نگفتهو هوویچاسووا شووده 

؛ 88ص ، 0 ، «ب» ق0400تیمیوه، )ابنانود یطویه بوه آن نپرداختههمچون خلیول و سو ی،شناسانواژه

 هدیوبوعطاحنطل و بوردن احمودبندربوارهٔ نوام هیومیتتوجیوه ابن. (85، ص «الوف» ق0400تیمیوه، ابن

نیسوا، بلکوه  «مجاز در مقابل حقیقا»از مجاز نیز این اسا که مقصودشان  یمثنمعمربن

مشوتق از تعطیور  یمثنوحنطل و معمربنیوان احمودبندر ب اسا. درواقع مجاز «جایز»مقصود 

فلان عقد عقدی تزم و جوایز  ندیگویو م برندمیجایز اسا که فقها دربارهٔ عقد به کار 

شود این تعریف را که گفته می هیمیتابن. به علاوه، (000، ص 00 ، «ب» ق0400تیمیوه، )ابناسا 

استعمال لفظ در ما وضع له و مجاز، استعمال لفظ در غیر ما وضع له اسوا قطوول  حقیقا  

زیرا تزمهٔ چنین دیدگاهی این اسا که در مرحلهٔ قطل از استعمال، وضعی وجوود  ؛ندارد

مثلا  در زبان عربی کسی سرا  نودارد کوه چنوین کواری صوورت  کهیدرحال ؛داشته باشد

 ق0400تیمیوه، )ابنمرحلهٔ وضوع در الفواظ دشووار اسوا  وجودواضع و و اثطات  ،گرفته باشد

حقیقا معنوایی اسوا کوه  شودیاینکه گفته م هیمیتاز سوی دیگر، ابن. (458، ص 05 ، «ب»

و مجاز معنایی اسا که با وجوود قرینوه  شودمیهنگام االاق و عدم وجود قرینه فهمیده 

گواه خوالی از کوه کولام هویچ ردآویگونه دلیل مو این ردیپذینم کندیبه ذهن خطور م

وجود ندارد نیز قرائن کمتری وجوود دارد،  یانهیقر شودیقرینه نیسا و جایی که ادعا م

ص ، «الوف» ق0400تیمیه، ابن؛ 20ص ، 0 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابندر کار نطاشد  یانهینه اینکه اصلا  قر

و هور  ردهیچ تفاوت معقولی میان حقیقا و مجاز وجوود نودا دیگویم روشنیوی به. (88

 ؛کندیاسا که معنایش را بیان م یانهی، مقید به قراسا لفری که در کتاب و سنا آمده

 ق0400تیمیوه، )ابنو هموهٔ آن حقیقوا اسوا  رددر قرآن و سنا مجازی وجود نودا رونیازا
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کواررفتن مجواز و ادعوای بوه رددا دربارهٔ موواردی کوه در قورآن وجوود. (050، ص 0 ، «ب»

و همچنین در مجاز در حذف کوه در  داندیآنها را اشترا  معنوی م هیمیتنیز ابن شودیم

« اهول»شودن مطرح اسا، مانند دیگران قائل به حذف (80، )یوسف «وَ اسأل القرَیةََ » هٔ یمثل آ

و  اسواالی روستا مکان روستا و هم اه دربردارندۀهم  ،نیسا، بلکه مدعی اسا که قریه

 .(050، ص «الف» ق0400تیمیه، )ابن سایدر تقدیر گرفتن اهل تزم ن

 نقد و ارزیابی .5-1

بوه ایون  شوودیانکار مجاز در لغوا و قورآن وارد مو نهٔ یدر زم هیمیتنقدهایی که بر ابن

 شرح اسا:

حقیقا اصطلاحی اسا که در قرن سوم  مقابل در هرچند او اصرار دارد که مجاز. 0

حقیقوا  مقابلر دکاربرد مجاز  در چند جا خودش ،در مواردی دیگر ،حادث شده اسا

، «ب» ق0400تیمیوه، )ابندهودینسوطا مو اسوا سوتهیزیصفوان که در قرن دوم مبنرا به جهم

این عطوارت او را ملاحروه  توانیاز جمله م. (002، ص 00 ، «ب»ق 0400تیمیه، ابن؛  300، ص 00 

 :دیگویکرد که م

نهنود ، بور خوالق نمیشودیبعضی بر این باورند که هر نامی که بر مخلوق نهاده م

بعضوی  ،در برابور آنهوا [...] مسلکان اوساو این دیدگاه جهم و هم ،جز به مجاز

 هم بر این باورند هر نامی که برای خداوند اسا، در مورد او حقیقا و در مورد

 .(440، ص 05 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابن غیر او مجاز اسا

اینکه مدعی اسوا اصوطلاح مجواز  با وجود هیمیت، ابنشودیگونه که ملاحره مهمان

در این مورد کاربرد مجاز  ،برابر حقیقا اصطلاحی حادث و برای پس از قرن سوم اسا

و در  سوتهیزیایل قرن دوم موصفوان که در اواخر قرن اول و اوبنبرابر حقیقا را به جهم

بوودن سولف از . پس ادعایش مطنی بور بیگانوهدهدینسطا م اسا وفات یافته ق008سال 

و با سخنان خودش  اساپایه بی ،نطودن آن در قرن اول و دوممجاز برابر حقیقا و مطرح

 در تضاد اسا.

و سولف بودان اسوا . بر فرض آنکه اصطلاح مجواز برابور حقیقوا، اموری حوادث 0
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که مربوط به علوم ادبی و  یبنددستهنگرفتن سلف از این نپرداختن و بهره ،نپرداخته باشد

 گذشتگان از حقیقا استعمال مجازی نشده اسا. استفادۀبلاغی اسا، مانع 

ها و خطاهای موجود در تعریوف و مصوادیق حقیقوا و مجواز را اختلاف هیمیت. ابن3

کوه درحوالی؛ (458، ص 05 ، «ب» ق0400تیمیوه، )ابندانود یسیمی مچنین تق نداشتننشانهٔ وجود

انود، دارای اگر تعریفی که عالمان ایون علووم و اموور بورای حقیقوا و مجواز ارائوه کرده

تعریوف را  تووانیو حوداکثر مو نیسوااشکال باشد، دلیل بر نطودن و انکوار مجوازگویی 

 نادرسا دانسا.

، در صوورتی وارد اسوا کنودیو مجاز وارد مو . اشکاتتی که او بر تعریف حقیقا4

کووه چنووین درحووالی ؛کننوودگان آن تعریووف درصوودد تعریووف منطقووی باشووندکووه ارائه

 سمی و برای تقریب به اذهان اسا.اتصرفا  تعریف شرح ییهافیتعر

استعمال لفظ در ما وضع له و مجاز، استعمال لفوظ در غیور  ا. این تعریف که حقیق0

قورار گرفتوه و گفتوه اسوا: ایون تعریوف مسوتلزم  هیمیتورد اشکال ابنما وضع له اسا، م

که موثلا  در درحالی ؛پیش از مرحلهٔ استعمال لفظ اسا یاوجود وضع و واضع در مرحله

زیورا نشوناختن واضوع  ؛این اشوکال وارد نیسوا ؛زبان عربی کسی واضعی را سرا  ندارد

منکر مرحلهٔ وضوع پویش از مرحلوهٔ  توانیدلیل بر نطودن واضع و مرحلهٔ وضع نیسا و نم

 ۀبه هموین علوا اسوا کوه در علوم اصوول فوار  از کیسوتی واضوع، دربوار ؛استعمال شد

تصوور  تووانیفراوان سخن گفته شده اسا و بوا توجوه بوه آن مطاحوث مو ،حقیقا وضع

برخووی  همچنووین. (000، ص ق0404)قطیفووی، درسووتی از معنووای حقیقووی و مجووازی پیوودا کوورد 

که تزم نیسا واضع یو انسان مشخص باشد، بلکه بشر به واسوطهٔ قودرتی کوه معتقدند 

کوه مقاصودش را بوا الفواظ بوه  دیوآیدر او قرار داده اسا، درصودد برمو یمتعال خداوند

به همین علا اسا که از پیش خودش لفروی را بورای رسواندن معنوایی  ؛دیگران برساند

یز برای رسواندن مقاصدشوان الفواظی گونه که کودکان نهمان ؛کندیمخصوص اختراع م

ها بورای رسواندن مقاصدشوان بوه کوار . مجموعوهٔ الفواظی کوه انسوانبندنودیرا به کوار مو

 .(35، ص 0 ، ق0400)مرفر، شود پیدایش زبانی خاص می سطببندند، می

گواه نیسوا کوه و هیچ هستندمدعی اسا الفاظ همواره مقید به قید  هیمیت. اینکه ابن0
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روشون اسوا  یانداشته باشد، انکار مطلطوی ضوروری و لجاجوا در مغالطوهقیدی وجود 

بردن از الفواظ عواری از یابیم که هنگام نامزیرا همهٔ ما این را می ؛(000، ص م0505)سمهوری، 

 ؛و به ضرورت آن معنا حقیقی اسا شودیقرینه به ضرورت ذهنمان منصرف به معنایی م

 کنودیعنای دو عضو از اعضای انسان به ذهنمان خطور مم ،مثلا  با شنیدن واژهٔ رأس و ید

 کنیم.و دربارهٔ چنین معنایی یقین پیدا می

از خود قرآن کریم بهره برد، آنجا که فهوم مطتنوی  توانی. برای تأیید قول به مجاز م0

. یهودیان به دنطال نزول آیواتی کوه مسولمانان را کشدییهودیان را به نقد م ییبر ظاهرگرا

َ فقَیورٌ وَ نحَونو : »گفتنودیم انهیبا برداشتی ظاهرگرا ،کندیالحسنه دادن امر مقرضبه  ه نَّ الّلّه

برابر این گستاخی اسا که خداونود آنهوا را «. خدا تهیدسا اسا و ما توانگریم ؛ أَغنیاء

ووا وَ قوَتلهَومو الأنَطیواءَ ب غ یور  حَوق  »فرماید: و می کندمیتوبیخ  وَ ذووقوووا عَوذابَ سَنکَتوبو ما قوال

ما قطعا  آن سخنی را که بر زبان آوردند و این کارشان را که پیامطران را به ناحق ؛ الحَریق  

کشتند، در کارنامه عملشان خواهیم نوشوا و بوه آنوان خوواهیم گفوا: عوذاب آتوش را 

الحسونه درسوا بوود، . اگر برداشوا ظواهری آنهوا از آیوات قرض(080 ،)آل عمران «بچشید

و از این تهدید و توبیخ فهمیده  ،ماندیبرای توبیخ و وعدهٔ عذاب برای آنها باقی نمجایی 

که ورای این معنای ظاهری، معنای مجازی دیگوری وجوود دارد کوه بایود بودان  شودیم

 بورای اثطوات مجواز در لغوا و قورآن از  تووانیرو موازاین ؛(0320)محمدی مرفر، توجه کرد 

 و بوا  اسوا نیوز از آن گزیوری نداشوته هیومیتواقعیتوی کوه ابنخود قرآن کریم بهره بورد. 

و رأس معنای مجوازی نودارد، دربوارهٔ  دی همچون ،واژگانی کندیوجود اینکه تصریح م

 ق،0302تیمیه، )ابن «هی حقیقةٌ عرفیةٌ ظاهرةٌ من اللفظ أو هی مجازٌ مشهورٌ : »دیگویم هٔ یاین آ

 .(050، ص 0 

 ادلهٔ نقلیپذیری . انکار تأویل6

ادلهٔ نقلی اسا. او سه معنوا بورای تأویول  یریپذلی، انکار تأوهیمیتیکی از مطانی اشتطاه ابن

 شمارد:برمی

معنای اول همان تفسیر و بیان معناسا، چه این معنوا موافوق ظواهر الفواظ باشود و چوه 
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موا : »دیوفرمایم درنتیجه آنجا که خداوند. (058، ص 0   م،0228تیمیه، )ابنمخالف ظاهر الفاظ 

و  ایون اسوا کوه معنوا و  ذکرشوده هٔ یمقصود از تأویل در آ ،(0، )آل عمران «یعَلمَو تأَویلهَو ه تّ الّلّه

معنوای دوم  .داننودیتفسیر آیات متشابه را فقط خداوند یا خداوند و راسوخان در علوم مو

و معنوای  کشویممویاز معنای راجح لفظ دسوا  ،تأویل این اسا که به دلیل وجود قرینه

فلان حودیث تأویول یوا بور فولان  شودینماییم. هنگامی که گفته ممیمرجوح آن را اخذ 

معنای . (058 ، ص0  م،0228تیمیه، )ابن، مقصود همین معنا از تأویل اسا شده اسامعنا حمل 

سوم نیز این اسا که مراد از تأویل واقعیا خارجی اسا. اگر کلامی الب و انشا باشد، 

اراده شده اسا و اگر کلامی خطور باشود،  آن دادنفعل مطلوبی اسا که انجام تأویل آن  

 ی. ایون معنوا از تأویول بوا دو معنواشوودیتأویلش همان چیزی اسا که از آن خطر داده م

زیرا دو معنوای قطلوی از مقولوهٔ لفوظ و وجوود ذهنوی  ؛بسیار دارد یادیگر تفاوت و فاصله

همان معانی خوارجی اسوا  ،خارجی اسا و مراد از آن اما این معنا مربوط به امور ؛اسا

. ایون معنوای تأویول نیوز در افتودیکه یا در خار  اتفاق افتاده اسا و یا در آینده اتفاق م

 اسا. استفاده شدهاعراف نیز  ۀسور 03و  00 اتآی

 معتقد اسوا کوه سولف بوه چنوین معنوایی از تأویول توجوه  هیمیتدربارهٔ معنای اول ابن

 که ایون معنوایی اسوا کوه  دیگوی. دربارهٔ معنای دوم نیز ماندهبردیاز آن بهره م داشته و

 در عرف متکلمان و فقیهوان و متصووفه شوایع بووده و از اختراعوات متوأخران اسوا. وی 

 م،0228تیمیوه، )ابندانود این معنا از تأویل را مساوی با تحریف و در نهایا تعطیلی آیات می

 معتقوود  هیوومیتهمچنووین دربووارهٔ معنووای سوووم ابن. (432، ص 0  م،0228تیمیووه، ابن؛ 403، ص 0 

 امووا علووم بووه ؛ (058، ص 0  م،0228تیمیووه، )ابناسووا کووه تأویوول در قوورآن بووه همووین معناسووا 

بورای نمونوه واقعیوا خوارجی  ؛اسا یمتعال برخی از موارد این تأویل فقط برای خداوند

حمنو عَلَ » هٔ یاستوا در آ  دام رحموان بور تخوا فرموانروایی عوالم ؛ خوالعَورش  اسوتوَاء یالَرَّ

 بوورای  (0)مووریم، «اسوتیلا دارد و امووور جهووان هسوتی را توودبیر مووی کنود و سووامان مووی دهود

تیمیوه، )ابنما مجهول اسا و از مقولهٔ توأویلی اسوا کوه علوم آن منحصور بورای خداسوا 

 .(000، ص 3 ، ق0400
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و  یزیگرلیومعنای دوم تأویل اسا و اینکه او تأو نهٔ یدر زم هیمیتعمدهٔ بحث ما با ابن

صوفاتی را کوه  کنودیم تلاشو  اسا را در صفات خطری خداوند بروز داده ییظاهرگرا

در کتاب و سنا برای خداوند متعالی برشمرده شوده اسوا، بور معنوای ظواهریش حمول 

اصوطلاحی حوادث او دربارهٔ تأویل به معنای دوم همچون مجاز معتقد اسا که این  کند.

 رونیوازا ؛یونوانی بوه عربوی مطورح شوده اسوا یهواو پس از قرن سوم، با ترجمهٔ کتاب

 ؛(450، ص 00  ،«ب» ق0400تیمیوه، )ابناسا که مورد تأیید سلف قرار نگرفتوه اسوا  یادهیپد

گونوه کوه در بحوث انکوار مجواز نوشوته شود، عودم وجوود این در حالی اسا کوه هموان

ما از آن اصوطلاح شوود و عودم  استفادۀتواند مانع وران سلف نمیاصطلاحی علمی در د

سلف از تأویول بوه  استفادۀمعنای عدم ه وجود و شناخا و به کارگیری اصطلاح تأویل ب

که صحابه و  کندیادعا م هیمیتاز سوی دیگر، ابن معنای گرداندن لفظ از ظاهرش نیسا.

أویول و گردانودن آنهوا از ظاهرشوان را را بر ظاهرشان حمل کرده و ت یاله تابعان صفات

این  با وجودولی  ؛نوپدیدی مردود اسا و تأویل   (25، ص ق0402تیمیه، )ابناند دانستهیروا نم

بورای نمونوه در تفسویر اطوری کوه  ؛تأویل را در میوان سولف مشواهده کورد توانیادعا م

و از  (008، ص 0 ، م0228تیمیووه، )ابناسووا آن را یکووی از بهتوورین تفاسوویر دانسووته  هیوومیتابن

و از  اسوا کوه آمیختوه بوا بودعا نطووده شوماردیترین تفاسیر در دسترس مردم مصحیح

 هٔ یودر ذیول آ، (004، ص 0 ، م0228تیمیوه، )ابنکند یمتهمان به کذب و فساد در عقیده نقل نم

س  » عَ کور 
ضَ  هو یُّ وَس  رَ  مَاوَات  وَالأ  و  اسوا که در معنای کرسی اختلاف شوده آمده اسا« السَّ

، 3 ، ق0403)اطوری، انود معنوا کرده یمتعوال آن را به علم خداوند ،برخی با استناد به روایات

و  نیسوابدون شو این معنا برای کرسی بدون گرداندن لفظ از ظاهرش ممکون . (00ص 

کشویدن از معنوای از آن احتوراز دارد. الطتوه دسوا هیومیتهمین معنای تأویلی اسا که ابن

به همین دلیل، اطری دلیول و  ؛ظاهر کرسی و تأویل آن به علم، بدون دلیل و قرینه نیسا

که مراد از کرسی را علم دانسوته اسوا.  داندیگردانی از ظاهر را روایتی مقرینه این روی

دوه»فرمایود: به علاوه، چنین معنوایی بوا اداموهٔ آیوه هماهنوگ اسوا؛ آنجوا کوه می  وَ تیوَؤو

هوما فرو شوود و از ها و زمین اسا میهرآنچه در آسمان دربردارندۀ؛ یعنی علم خداوند «ح 
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 .(00، ص 3 ، ق0403)اطری، ماند نگهداری آنها بازنمی

الحجر الأسود یمین الّلّه فی »نیز گاهی تأویل کرده اسا. وی حدیث  هیمیتشخص ابن

دانود یرا نیازمنود تأویول مو« یمینوه الأرض فمن صافحه أو قطلوه فکأنمّوا صوافح الّلّه و قطوّل

قلووب العطواد بوین هصوطعین مون أصوابع »یا دربارهٔ حودیث  .(30، ص 3 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابن

 ؛معتقد اسا که ظهور این حدیث در اتصال و تمواس قلوب بوا انگشوتان نیسوا« الرحمن

به معنای اتصوال ، «ابرها در میان آسمان و زمین هستند» :شودیگونه که وقتی گفته مهمان

 .(38، ص 3 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابن سایو تماس ابرها با آسمان و زمین ن

قرینوه و دلیول عقلوی یوا  لهٔ یاما به وس ؛اورکلی گاهی ظهور ابتدایی در معنایی اسابه

)رضوایی گوردد یو کولام بور ایون ظهوور ثوانوی حمول مو شودمینقلی ظهور ثانوی ایجاد 

این کنار نهادن ظهور اول با وجود دلیل متقن، روشی اسا کوه در  .(080، ص 0320اصوفهانی، 

برای نمونه نقل شوده اسوا  ؛کس را از آن گزیری نیساو هیچ اساعرف و لغا شایع 

شعری سرود و در محضر ایشوان خوانود. پوس از آن،  |که شاعری در مدح پیامطراکرم

ظواهر عطوارت ایون «. نههقطوع لسوا»و فرمودنود:  ندحضرت به برخی از اصحابشان رو کرد

کوه بریودن بوا  کننودیعقلی بر این دتلوا مو نهٔ یولی قر ؛اسا که زبانش را با چاقو بطرید

پیامطر بدون دلیل  زیرا ؛یو از اصحاب نیز چنین معنایی را نفمیدندچاقو مراد نیسا. هیچ

 و شواعری کوه در مقوام احسوان و سوتایش بووده کنودنمویو گناه، امر به قطع زبان کسی 

گونه که علاموه شوعرانی در حاشویه بور رو آنازاین ؛، سزاوار چنین برخوردی نیسااسا

انود چنوین روایتوی را تأویول کننود، حتوی گوید: هموه تولاش کردهشرح اصول کافی می

توا جوای ممکون الفواظ را بور  کننودیحنابله که به شدت از تأویول گریزاننود و تولاش مو

 .(00، ص 0  ق،0402)مازنوودرانی، کننوود یویوول مووظواهرشووان حموول کننوود، ایوون حوودیث را تأ

رسواند کوه انسوان را بوه ایون نتیجوه می ،مشاهدهٔ روش مواجههٔ افراد بوا آیوات و روایوات

، در عمول بوه نماینودمویو از آن احتوراز  کنندمیهمگان حتی کسانی که تأویل را انکار 

قوان تأویول صوورت کوه میوان مخالفوان و مواف ییهوایبنداما صف ؛زنندیتأویل دسا م

ناشی از این اسا که فهم و در  و اغراض افراد بورای فهمیودن قورائن عقلوی  ،ردیگیم



165 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ن
ی اب

بان
د م

 نق
ی و

رس
بر

ی
قل

ع ن
ناب

ز م
ی ا

ین
 د

ید
قا

 ع
ط

با
تن

اس
در 

ه 
می

تی
 

زننود یداننود، دسوا بوه تأویول موهرچند همه در مواردی که مستحیل می ؛یکسان نیسا

 .(00 ، ص0  ق،0402)مازندرانی، 

 خبر واحد  یحج. 7

و نطایدها موورد اتفواق نرور بیشوتر  حجیا خطر واحد در فروع دین، احکام فقهی و بایدها

ها، موضوعی اختلافی اما حجیا خطر واحد در اصول دین و هسا ؛عالمان اسلامی اسا

 از روایاتی که صدور یا عدم صدور آن مشخص نیسا، روایات صحیحی هیمیتاسا. ابن

از جملهٔ این روایوات، خطور واحود صوحیح اسوا. او  ،داندیآور باشد حجا مکه ظن را

و  داننودمویکه قریب به اتفاق عالمان اسولامی چنوین روایواتی را حجوا  کندییح متصر

روایتوی متضومن حکموی  ،اما اگر به تعطیور او ؛شمارندیعمل به مضمون آنها را واجب م

ولی عموم سلف بوه حجیوا  ؛مانند وعید باشد، حجیا آن مورد اتفاق نرر نیسا ،علمی

واسوطهٔ ایون ه و تابعین آنها همواره بو |حاب پیامطرگونه روایات نیز باور دارند و اصاین

. این رویکورد اصوحاب و توابعین اندکردهیاحکام علمی دین را نیز ثابا م ،قطیل روایات

. دلیل چنین رویکردی نیوز ایون اسوا شودمیدر سراسر احادیث و فتاوای ایشان مشاهده 

ی اسا که هم با یقوین و هوم دینی نیسا، بلکه اعتقاد یهاکه مطلوب، یقین تام به گزاره

تیمیوه، )ابنگونه که در احکوام عملوی نیوز چنوین اسوا همان آید؛به دسا میبا ظن غالب 

 .(000، ص 05 ، «ب» ق0400

خطور  یآورعلوم  و درجو نیسواالطته این به معنای کشف واقع به واسطهٔ خطور واحود 

آور اسا و باشد، قطع الصدورینیسا. اگر دلیلی قطع الصدوریواحد به اندازهٔ دلیل قطع

آور ظن - احتمال صدور آن بیش از احتمال عدم صدور باشد ونطاشد  الصدوریاگر قطع

 ، ق0400تیمیووه، )ابنکنوود یانسووان را بووه واقعیووا نزدیووو موو انوودازه،ن وبووه هموو - باشوود

 .(383، ص 3 

قطوول  وی از میان خطرهای واحد، خطرهای واحودی را کوه عالموان، آنهوا را تلقوی بوه

چنین خطری به خودی خود و  ،. هرچند در دیدگاه اوداندیآور م، علماندرفتهیکرده و پذ
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ازآنجاکه با اجماع اهل علم بوه حودیث هموراه شوده و آن را  ،آور اسافقط ظن نفسهیف

که بر حکمی اتفاق نرور  اسااند، همانند اجماع عالمان فقه تلقی به قطول و تصدیق کرده

. هرچنود چنوین شومارندیو مستندشان را ظاهر دلیلی یا قیاس و یوا خطور واحود برمو رنددا

 ؛اسوا آورنیقویبا وجود اجماع، نزد همگان قطعوی و  ،حکمی بدون اجماع قطعی نیسا

بوه  .(40، ص 08 ، «ب» ق0400تیمیوه، )ابنمعصوم و مصوون از خطوا و اشوتطاه اسوا  زیرا اجماع  

 هیومیتدر دیودگاه ابن )صوحیح مسولم و صوحیح بخواری(ن همین علوا، بیشوتر روایوات صوحیحی

آنهووا را  و عالمووان حوودیث ایوون روایووات را تلقووی بووه قطووول کوورده زیوورا ؛اسووا آورنیقووی

درحقیقووا  .(42، ص 08  ،«ب» ق0400تیمیووه، )ابنو بوور صحتشووان اجموواع دارنوود  انوودرفتهیپذ

 بوودنیقینی سطبکه قرائن  داندیتیمیه چنین روایاتی را خطر واحد محفوف به قرائن مابن

 .شودیم آن

بودن خطر واحدی که تلقوی بوه آورنیقیبرای  هیمیتگونه که اشاره شد، دلیل ابنهمان

القوول که اموا بور خطوا متفق ییاز آنجاقطول شده، عصما اجماع اسا. او معتقد اسا 

کنند که در واقع کذب  یقکرده و تصدبه قطول  یرا تلق یثیپس اگر امّا حد شوند،ینم

. الطتوه موا بودون اسواممتنوع  یاجمواع ینکه چن یاسا، اجماع آنها بر خطاسا. در حال

و پس از علوم بوه اجمواع اسوا کوه بوه  دانیممیالکذب وجود اجماع، آن خطر را محتمل

واسوطهٔ قیواس یوا ه چنانکه ممکن اسا حکم فقهی ظواهری را بو ؛میکنیواقع، علم پیدا م

پوس از علوم بوه اموا  ،استنطاط کنیم که مخوالف حکوم واقعوی باشود یاگونههبظاهر دلیل 

 نیبنووابرا. (300، ص 03  ،«ب» ق0400تیمیووه، )ابن میکنووموویاجموواع، حکووم واقعووی را کشووف 

، کننودیگونه که عالمان به احکام شرع بر تحلیل حرام و تحوریم حولال اجمواع نموهمان

اجماع و اتفاق نرر پیدا  ،تکذیب قول صدق عالمان به حدیث نیز بر تصدیق قول کذب و

 .(40، ص 08  ،«ب» ق0400تیمیه، )ابنکنند ینم

 نقد و ارزیابی .1-7

ه . بورسودیخطر واحود مو نهٔ یدر زم هیمیتابن یهادگاهیاکنون نوبا به نقد و ارزیابی د
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دانسوتن وجووب نفسوی ،اور خلاصه، این نقدها دخالوا موذهب راوی در حجیوا خطور

 ّ رابطوهٔ تلقوی  ،انحصار وجوب تطینّ در خطر واحد یو فاسوق ،نطأ هٔ ین در ذیل آوجوب تطی

 .اسا به قطول روایات از سوی عالمان حدیث و اجماع معصومانهٔ اما

 دخالت مذهب راوی در حجیت خبر .1-1-7
نطوودن آن ، به شرط آنکه انسان نسوطا بوه درو داندیخطر واحد را حجا م هیمیتابن

خطر ظن داشته باشد. برای این ظن نیز تزم اسوا شوخص راوی حودیث، عودالا داشوته 

خطرسوازی  سطبباشد. به علاوه، راوی روایا باید از اغراض و عقاید و مذهب فاسد که 

، مطورا باشود. از سووی دیگور، بایود در نقول روایوات نیوز دقوا داشوته و شوودیو وضع م

ایون در حوالی اسوا کوه هرچنود  ؛(40، ص 08 ، «ب» ق0400میه، تی)ابناصطلاح ضابط باشد به

بوودن بورای جلووگیری از افتوادن در دام دروغگوویی راوی تزم شرط عودالا و ضوابط

اینکه باید از عقاید و مذهب فاسد مطرا باشد تا انسان از گزند کذبش مصون بماند،  ،اسا

مذهب و دروغگویی وجود  گونه تلازم منطقی میان فسادزیرا هیچ ؛شرای صحیح نیسا

و ممکن اسا شخصی کوه موذهطی بااول دارد، راسوتگو باشود و بوه تعطیور عالموان  ردندا

و انسوان اامینوان داشوته باشود کوه  باشوداصول فقوه و حودیث، هموین کوه شوخص ثقوه 

 ق،0400)اوسوی، راستگوسا، کافی اسا و تزم نیسا که در عقاید نیز با ما هم نرر باشود 

باب  ،دانستن شرط عدم اعتقاد به مذهب فاسد تا حد زیادیبا دخیل هیمیتابن. (042، ص 0 

و مجالی برای بحث دربوارهٔ  بنددیادیان و مذاهب م دیگرگو و تعامل را با پیروان وگفا

 .گذاردیبسیاری از احادیث باقی نم

 انحصار وجوب تبیّن در خبر واحد یک فاسق .2-1-7
در بحث خطر واحد این اسا که او لزوم تطینّ دربارهٔ خطر واحود  هیمیتنقد دیگر بر ابن

اموا چنانچوه  ؛که فقط یوو نفور فاسوق آن را نقول کورده اسوا داندیرا مختص خطری م

خطری را دو نفر فاسق نقل کرده باشند، به اعتقاد او، محتا  تطینّ نیسا. عطارت او در این 
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 نیبه عند خطور الفاسوق أمریالفاسق الواحد و لم  عند خطر ایهنمّا أمر بالتثط» زمینه این اسا:

، ص 00  ق،0400تیمیوه، )ابن «الخطور الواحود وجطوهیمن اتعتقواد موا ت وجبی نیفإنّ خطر الإثن

بوودن بحوث بور همسوان ،وی در جایی دیگور ،هرچند این سخن دربارهٔ شهود اسا؛ (303

نقول فی الشهود، ما نقوول  ینطغی أن» :سدینویشهادت و بحث خطر واحد تأکید کرده و م

فی المحدثین و هو أنهّ من الشهود مون تقطول شوهادته فوی نووع دون نووع أو شوخص دون 

 .(000ص تا،بی)سعدی،  «شخص کما أنّ المحدثین کذلو

وارد اسا این اسا که اگر هنگام هخطوار فاسوق تطوینّ  هیمیتاشکالی که بر دیدگاه ابن

کوه آن  کنودیتزم اسا، مادامی که به صدق خطر یقین حاصل نشود، دیگور تفواوتی نمو

ه ذا جوائکَوم »زیرا هنگام نقل دو فاسوق نیوز عنووان  ؛خطر را یو فاسق نقل کند یا دو فاسق

وی دیگر، ذیول آیوه نیوز کوه به دلیل تعلیق حکم بر اطیعا فسق صادق اسا. از س« فاس قٌ 

 ّ  اسوا ، هم جایی کوه یوو فاسوق خطوری را نقول کوردهکندیم بیانن را دلیل وجوب تطی

بوه ایون  ؛که دو یا سه فاسق خطری را نقول کننود شودیو هم شامل جایی م شودیشامل م

خطارفتن و درخطاانداختن دیگوران در اثور جهالوا ها بیم بهدلیل که در همهٔ این صورت

 ارد.وجود د

 رابطهٔ تلقی به قبول روایات از سوی عالمان حدیث و اجماع معصومانهٔ امت. 3-1-7
، شوودیعلم و یقین به صدور و صحا حدیث مو سطبیکی از قرائنی را که  هیمیتابن

ت تجتمع أمتوی »حدیث  سطبتلقی عالمان به قطول آن حدیث دانسته و معتقد اسا که به 

اما مصون از اشتطاه اسا، هنگامی کوه عالموان، حودیثی  و ازآنجاکه اجماع« علی الخطا

 ق0400تیمیوه، )ابنکه آن حدیث صادر شده اسا  میکنیرا پذیرفته باشند، ما نیز یقین پیدا م

. با توجه به چنین مطنایی اسا که او بیشوتر احادیوث صوحیحین )مسولم و (40ص ، 08 ، «ب»

 ق0400تیمیوه، )ابندانود یحودیث، یقینوی موبخاری( را به دلیل پذیرش آنها از جانب علمای 

احادیث سنن را نیز به دلیل پوذیرش آن احادیوث  ،گونه که برخیهمان؛ (42، ص 08 ، «ب»

از سووی دیگور، . (42، ص 08 ، «ب» ق0400تیمیوه، )ابندانود از سوی عالمان حدیث، یقینی می
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احادیوث آنهوا را  سندی که هم مسلم و هم بخواری  وی معتقد اسا که راویان هر سلسل

احادیثشوان موورد پوذیرش علموای  ،سندی کوه قورار گیرنود  پذیرفته باشند، در هر سلسل

بور ایون  پرشوماریاسوا کوه اشوکاتت  یحوال در نیا؛ و یقینی خواهد بود اساحدیث 

 مطلب وارد اسا:

خطر واحودی اسوا کوه بور فورض صوحا « ت تجتمع أمتی علی الخطا»حدیث  لف(ا

که اگر بخواهیم حجیا را بورای اجمواع اثطوات کنویم، تزم حالیدر ؛ظنی اسا ،سندش

برای اثطوات  توانیاسا که دلیلی قطعی داشته باشیم و از دلیلی که اعتطار ضعیفی دارد نم

 یکی از منابع استنطاط عقاید بهره برد. منزل حجیا اجماع به 

ث موذکور اگر مطابق ظاهر حدیث، مراد از تلقی به قطول اما کوه مودلول حودی ب(

اسا همهٔ اما باشد، بطلان چنین ادعایی واضح اسا. به این دلیل که صحیحین در قورن 

گردآوری شده اسوا. اگور  نیتابع ن  یسوم هجری و پس از دوران صحابه و تابعین و تابع

هم مراد از اما در حدیث مذکور کسوانی باشوند کوه پوس از عصور تودوین صوحیحین، 

نیز که گویا خوود را در  هیمیتاما هستند، نه همهٔ اما. ابن اند، آنها برخی ازاجماع کرده

 ،گاهی مطابق مودلول حودیث ،اسا، هنگام التفات به این حدیث دهیدیمیان این تنگنا م

اهول العلوم »گاهی تعطیر و  (300، ص 03 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابن اسا واژهٔ اما را به کار برده

 (40، ص 08 ، «ب» ق0400تیمیوه، )ابن«اهل العلم بالحدیث»و گاهی هم تعطیر « بالأحکام الشرعیة

 .بنددیرا به کار م

« ت تجتمع أمتوی علوی خطوا»تلقی به قطول علمای حدیث بر فرض صحا حدیث   (

خطر واحد را به شرط  ندیگراو  هیمیتزیرا ابن ؛شودییقینی و قطعی بودن روایا نم سطب

 چنووین حوودیثی صووادر نشووده باشوود،  اگووررو ازایوون ؛داننوودیعوودالا راوی حجووا موو

 ، مطوابق حجوا رفتوار کورده و اجمواع و اجتمواع انودرفتهیهمهٔ کسانی کوه روایوا را پذ

 شودن مضومون یقینوی سوطبانود. درنتیجوه ایون پوذیرش و تلقوی بوه قطوول بر خطوا نکرده

 .شودیحدیث نم

ی آن اینکه مسلم و بخاری حدیث و خطر واحدی را پذیرفته و بر صودق قوول راو د(
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و تلقی به قطوول عالموان  شودنمیقطعی و یقینی شدن آن حدیث  سطبالقول باشند، متفق

زیرا تلقی به قطول علمای حدیث بوه دلیول حسون  ؛شودیشدن حدیث ظنی نمیقینی سطب

ظنشان به مسولم و بخواری اسوا و مشوخص اسوا کوه اجماعشوان بور قطوول آن حودیث 

چنین حودیث واحودی  نیآور نخواهد بود. بنابراو چنین اجماعی علم اسا مدرکی بوده

 آور خواهد بود.ظن درنهایابودن آن وجود نداشته باشد دیگری برای یقینی نهٔ یاگر قر

 تواتر. 8

در معنوا و مفهووم آن عودد  و شوودیعلم و اامینان م سطبمعتقد اسا که تواتر  هیمیتابن

. وی دانودیتحقق عددی معوین نمو هو حصولش را مشروط ب اسا خاصی را معین نکرده

و حصوول توواتر را مشوروط بوه  رنودمدعی اسا که عمدهٔ اندیشمندان چنین اعتقوادی دا

واسطهٔ هخطار فقط دو نفور علوم پیودا شوود و ه ، بلکه ممکن اسا بدانندیتعداد خاصی نم

مندان بور ایون باورنود کوه علوم و دانش بیشتر هیمیتچنین نقلی نیز متواتر اسا. به اعتقاد ابن

ن دارد تا جوایی کوه گواهی هخطوار تعوداد انودکی ااامینان رابطهٔ مستقیمی با احوال مخطر

کووه اگوور همووان مطلووب را تعوودادی از فرومایگووان و درحووالی ؛شووودیعلووم موو سووطب

تیمیوه، ابن؛ 45، ص 08 ، «ب» ق0400تیمیوه، )ابنشد یعلم نم سطب کردندینقل م هاالنفسفیضع

 .(408 ، ص0  ق،0458

حصول تواتر وابسته به حصول عدد معینوی نیسوا و ممکون اسوا  ،تیمیهابن ۀبه عقید

ن علوم و اا کثورت مخطورلوواسطهٔ اخطاری علم حاصل شوود. گواهی بوه عه برای انسان ب

واسوطهٔ هخطوار دو یوا ه گاهی هم فقط ب و هرچند آنها کافر باشند ؛شودیاامینان حاصل م

 ؛شوودینرور و ضوطط آنهوا علوم و اامینوان حاصول مو مخطر به علا دینداری و دقاسه 

بسا اگر ده تا بیسا نفر نرر مخطرها اامینان نداشتیم، چه اگر به دیانا و دقا کهدرحالی

 کننودی. گاهی نیز دو مخطر یو خطر را نقل موشدیهم بودند، از نقلشان علمی حاصل نم

و عادتوا  ممکون نیسوا بوا هوم در سواختن و  اندسوا نشودهدآن دو با هم هم میدانیکه م

را  یدارداستان شده باشند، مانند اینکه هردو روایا اوتنی و دامنوهپرداختن آن خطر هم



111 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ن
ی اب

بان
د م

 نق
ی و

رس
بر

ی
قل

ع ن
ناب

ز م
ی ا

ین
 د

ید
قا

 ع
ط

با
تن

اس
در 

ه 
می

تی
 

 .(00، ص 08 ، «ب» ق0400تیمیه، )ابن، بدون اینکه با یکدیگر ملاقاتی کرده باشند کنندینقل م

بنودی کوه در توواتر هویچ عوددی را گونه جمعاین توانیدیدگاه او دربارهٔ تواتر را م

، بلکه هر حدیثی که انسان به مضمون آن علم و اامینان پیدا کند، حدیث داندنمیشرط 

 .داندمتواتر می

 نقد و ارزیابی. 1-8

و بخشوی از  گفتوه اسواتوواتر م دربارۀ خطورتیمیه که ابنسخنانی با توجه به مجموعه 

 مسووامحه دچووار  ،گرفووا کووه وی در تعریووف نتیجووه گونووهتوووان ایوونآنهووا نقوول شوود، می

 انود، ممکون اسوا بوا توجوه بوه نقول کردهآن را فقوط دو نفور  کهخطری  زیرا ؛اسا شده

 بوور چنووین خطووری « خطوور متووواتر»آور باشوود؛ ولووی ااوولاق اصووطلاح قوورائن خووارجی قطووع

دشوار اسا؛ زیرا در حصول تواتر تحقق عددی معین شورط نیسوا؛ ولوی بواتخره بایود 

 خارجی. صدور خطر گردد، نه قرائنکثرت هخطار محقق شود و همین کثرت سطب قطع به 

 گیرینتیجه

. وی معتقود اسوا اگور اسواترین مصدر معرفوا دینوی تیمیه دلیل نقلی مهمدر نگاه ابن

که آن گزاره در کتاب الهوی و سونا فرابخواند درصورتی ای دینیکسی به سوی گزاره

نطوی وجود نداشته باشد، درحقیقا به سوی بدعا و گمراهی فراخوانده اسا. همچنین 

که همهٔ مقودمات آنهوا بورای  اسا طرح شدهمای گونههها و عقاید دینی در قرآن بگزاره

یچ انسوانی وجوود نودارد. و همانند آن در میان سخنان هو اساروشنی قابل در  عقل به

صوورت خلاصوه و ه اند نیز در قرآن بوعمدهٔ ادلهٔ عقلی که اندیشمندان آنها را ارائه کرده

معتقود  وی دربارهٔ نسطا میان قرآن و سوناهمچنین در بهترین شکل ممکن وجود دارد. 

تووان اسا مواردی از سنا که مطابق نص قرآن نیسا، شرح و بسوط قورآن اسوا و می

هایی مستقل از قرآن وجود ندارد. حجیوا ایون ه نتیجه گرفا که در سنا گزارهگوناین

و  اسواگیرد که مصدر آنها یقینی و پیراسته از خطوا و اشوتطاه ا میئهردو نیز از آنجا نش



114 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
س

11
1

)،
ز 

یی
پا

10
41

 

همگوانی از دلیول  استفادۀها قابل در  اسا. همین خصوصیا در  و برای همهٔ انسان

همه را به سوی کتواب و سونا دعووت  ،هاع نزاعشده اسا که قرآن برای رف سطبنقلی 

زیورا بوا توجوه بوه تنووع افکوار و  ؛تقدم ادلهٔ نقلی بر ادلهٔ عقلی اسا سطبهمین هم  ؛کند

های عقلوی راه بوه جووایی هووا بوه اندیشوهدادن نزاعهوای عقلوی، احالوههوا در داوریتفاوت

، هرگوز نطایود تصوور حوال نیوا اافزاید. بها میبر تردیدها و دامنهٔ اختلاف فقطبرد و نمی

هایی اسا که در نگاه عقل محوال اسوا، بلکوه گزاره ۀکرد که کتاب و سنا دربردارند

تووان از اریوق آنهوا خودا را شوناخا، بوه ادلهٔ نقلی مشتمل بور ادلوهٔ عقلوی اسوا کوه می

بوه  ،برد و صدق رسول را دانسا. الطته باور به حجیا دلیول نقلوی و سوناوحدانیتش پی

و ازآنجاکوه هموهٔ روایوات، موا را بوه سونا رهنموون  نیسوامعنای پذیرش همهٔ روایوات 

سازد، حجیا فقط برای روایاتی اسا که صدورشان به اثطات رسیده اسا. از جملوه نمی

تووان بوه ایون اشواره شوود میتیمیه میشناسی نقلی ابننقدهایی هم که متوجه مطانی روش

معنوای لفوظ بوه  بنودیدسوتهو  اسواازی در لغا و قورآن کرد که وی منکر استعمال مج

کوه  شوده اسوا در قورن سووم هجوری حوادث که داندای میحقیقی و مجازی را پدیده

پرداختن سولف نتیمیه در حالی اند. ابناش سخن نگفتهیو از صحابه و تابعان دربارههیچ

دهد که بور فورض، میبه اصطلاح مجاز برابر حقیقا را مستمسکی برای انکار مجاز قرار 

 ؛گذشتگان از استعمال مجازی نشوده اسوا استفادۀولی مانع  ؛بندی حادث باشددستهاین 

گونه که دیگر اصطلاحات مطرح در علوم ادبوی و بلاغوی نیوز ممکون اسوا موورد همان

ها و شوگردهای زبوانی آنها از این واقعیا ،ولی به هر حال؛ توجه سلف قرار نگرفته باشد

از دیگور  و این اصطلاحات و صنایع ادبی نیوز ارزش علموی خوود را دارنود. اندبهره برده

تیمیوه شناسوی نقلوی و در مرحلوهٔ اسوتنطاط متوجوه ابنمطوانی روش نوهٔ ینقدهایی کوه در زم

شود، انکار تأویل اسا. وی تأویل به معنوای گردانودن لفوظ از معنوای ظواهری آن بوا می

خدا در ادلهٔ نقلی را بر معانی ظواهری آنهوا حمول و صفات  اسا وجود قرائن را نپذیرفته

و اصوطلاح  اسواکند. دلیل وی برای انکار تأویل نیز همانند دلیلش برای انکار مجاز می

اسوا کوه  یحال در نیا ؛داندهای یونانی در قرن سوم میتأویل را محصول ترجمهٔ کتاب
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 ؛شوودآن اصوطلاح نمیموا از  استفادۀمانع  ،عدم وجود اصطلاحی علمی در دوران سلف

سولف  نکردناستفادهمعنای ه کارگیری اصطلاح تأویل بگونه که عدم شناخا و بههمان

بندی کرد که حمل معنوای ظواهر راجوح گونه جمعتوان اینمی رونیازا ؛از تأویل نیسا

ولوی اگور مطتنوی  ؛اگر فاقد دلیل نقلی و عقلی باشد، امری مردود اسا ،بر معنای مرجوح

 .ل محکمی باشد رواسابر دلی
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 منابعفهرس  
 

 *قرآن کریم

 .ی. اردن: المکتب الإسلاممرنیالاترتک. «(الف» ق0400. )میعطدالحل بن احمد ه،یمیتابن

، 08، 00، 00، 03، 00، 0، 3، 0)  یالفترومجموع .(«ب» ق0400) .میعطدالحل بن تیمیه، احمدابن

 .فیالملو فهد لططاعة المصحف الشرمجمع : عربستان سعودی .(00 و 05، 02

 التوراث اءیو: دار احروتی(. ب0)  یمجموعة الرسریل الکبر(. تای. )بمیعطدالحل بن احمد ه،یمیتابن

 .یالعرب

 الکتووب  : دارروتیوو(. ب0 و0، 0)  ریددالکب ریالتفسددم(. 0228. )میعطوودالحل بوون احموود ه،یوومیتابن

ّ العلم  .ةی

 .یعی: دارالصماضی. ریالکبر ةیالحمو یالفتوق(. 0402. )میعطدالحل بن احمد ه،یمیتابن

 .ةیدار الکتب العلم: بیروت .(0) ی الکبر یالفترو (.ق0458) .میعطدالحل بن تیمیه، احمدابن

 :عربستان سعودی .(3 و0)  النقل د ء تعر ض العقل و (.ق0400) .میعطدالحل بن تیمیه، احمدابن

 .ةیالإسلامجامعة الإمام محمد بن سعود 

مططعوة السونة  :قواهره .(0)  إقتضرء الصدرا  المسدتقیم (.ق0302) .میعطدالحل بن تیمیه، احمدابن

 المحمدیةّ.

 .ةیدار الکتب العلم :بیروت. التعریفرت (.ق0453) .بن محمد یجرجانی، عل

المللووی پژوهشووگاه بین :قووم .(1منطددق تفسددیر قددرآن ) (.0320. )رضووایی اصووفهانی، محموودعلی

 .|مصطفیال

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران .البراهین د  علم کلام (.0340) فخرالدین.، رازی

الطریدق الوصدول إلد  العلدم المدممول )متتدر ات مدن کتدب  (.توابی) .ناصر بن سعدی، عطدالرحمن

 دارالطصیرة. :مصر .تیمیة(الإسلام ابنشیخ

 اوی للنشر و الإعلام. :بیروت . نقد التطرت السلف(. م0505) .سمهوری، رائد
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 :بیوروت .(4)  الشدریعةأصدول  الموافقدرت فد (.م0554) .موسوی بون بوراهیماسوحاق ابواشااطی، 

 دارالمعرفة.

دار  :بیوروت .إ شرد الفحول إل  تحقیدق الحدقّ مدن علدم الأصدول (.تابی. )علی بن شوکانی، محمد

 الکتب العلمیةّ.

 (. قم: دارالصدر.0)  ف  علم الأصولد و  ق(. 0400صدر، محمدباقر. )

 حزم.دار ابن: بیروت .(3)  جرمع البیرن عن تمویل آی القرآن (.ق0403) .اطری، ابوجعفر

 مکتطة المرتضویةّ. :تهران .(0)  البحرینمجمع(. 0300. )محمد بن اریحی، فخرالدین

 نشر ستاره. :قم .(0)  الأصولعدة(. ق0400. )الحسن بن اوسی، محمد

المعهود العوالمی للفکور : ویرجینیا. تیمیةعند ابن  تکرمل المنهج المعرف (.م0224. )عقیلی، ابراهیم

 الإسلامی.

نشور مکتوب آیوة الّلّه العرموی السوید  :قوم .الرافدد فد  علدم الأصدول (.ق0404. )قطیفی، سید منیور

 السیستانی.

میرزا أبوالحسن شعران  و تحقیق شرح اصول کرف  بر تعلیقرت  (.ق0402. )مازندرانی، محمدصالح

 مؤسسة التاریخ العربی. :بیروت .(0 ) عل  عرشو  سید

 بوستان کتاب. :قم .(0)  الفقهاصول (.ق0400. )مرفر، محمدرضا

  قدرآن شدنرخت  فصولنام دو .سلفیان و انکار مجاز در قرآن (.0320) .محمدی مرفر، محمدحسن

 .03-40صص  (.2)5
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